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تلنگر 

تأملی بر زندگی پیامبران الهی 
و پیشوایان دین گویای این نکته 
اســت که هیچ گاه از توجه به 
نبودند.  غافــل  نیازمند  افــراد 
این موضــوع در زندگــی امام 
حسین(ع) که با ماه محرم یاد 
و نام ایشان را بیشتر از همه ایام می شنویم هم مصداق دارد. این حدیث معروف 

از ایشان خود گویای این نوع نگاه در زندگی ایشان است. آنجا که می فرماید:
إنَّ حَوائِــجَ النّاسِ الَِیکُم مِن نِعَمِ االلهِّ  عَلَیکُــم فَلاتَمَلُّوا النِّعَمَ (نیاز مردم به 
شما از نعمت های خدا بر شما است؛ از این نعمت افسرده و بیزار نباشید). حال 
کــه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که برای این امام همام احترام ویژه ای قائل 
هســتیم و تقریبا از قبل از آغاز ماه محرم بــرای ورود به این ماه برنامه ریزی هاي 
مختلفی می کنیم و نشســت های متعدد برگزار می کنیم و در طول ســال هم به 
مناســبت های مختلف زیارت عاشورا را می خوانیم این موضوع هم باید برای ما 
دارای اهمیت قابل توجهی باشد که هم نسبت به نیازمندان بی توجه یا کم توجه 
نباشــیم و اگر هم خدمتی به آنها ارائه می کنیم منتی روی ســر آنان نگذاریم و 
بــا روی خوش با آنان برخــورد کنیم. چراکه احترام به این امام بزرگوار و ســایر 
پیشوایان دین را باید با عمل به سیره آنان نشان دهیم. موضوعی که توسط سایر 
پیشــوایان دین هم روی آن تأکید شــده و در ادبیات غنی ما هم بارها بر آن تأکید 
شده است. آنجا که سعدی شیرازی به حکایت «عطایش را به لقایش بخشیدم» 
دقیقا دارد به همین موضوع اشاره می کند. درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی 
گفــت که فلانی نعمتی دارد بی قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد، همانا که در 
قضای آن توقف نکند. گفت که من او را ندانم. گفت منت (من شــما را) راهبری 
می کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص در آورد. یکی را دید لب فرو هشته 
و تند نشســته. برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش: چه کردی؟ گفت: عطای او 

را به لقای او بخشیدم:
مبر حاجت به نزدیک ترش روی/ که از خوی بدش فرســوده گردی/ و گر گویی 

غم دل با کسی گوی/ که از رویش به نقد، آسوده گردی.
موضوعی که در مــددکاری اجتماعی به عنوان «اصــل پذیرش» و در اصول 
خدمات اجتماعی در اســلام به عنوان اصل اخلاص آمده، حال این ســؤال پیش 
می آید که چقدر ما در ارائه خدمات به نیازمندان این گونه عمل می کنیم و منت بر 
سرشــان نمی گذاریم و فرصت خدمت را یک نعمت می دانیم؟ اگر کمی واقع بین 
باشــیم آنچه در عمل اتفاق می افتد با آنچه امام حسین(ع) به من و شما پیامش 
را رســانده، متفاوت است. خیلی از خدمات ما مبتنی بر رازداری حرفه ای و حفظ 
شــأن این افراد نیست که بدون شــک چنین خدماتی عزت نفس شان را خدشه دار 
می کند. «گوته» که بعضی ها او را فیلســوف و برخی هم شــاعر آلمانی می دانند 
عبارت هایی با این مضمون دارد که اگر پول زیاد ندارید، همه مردم پولدار نیستند، 
اگر تحصیلات عالیه ندارید، همه هم چنین وضعیتی را ندارند، اگر مشــاغل مهم 
ندارید، مشــاغل مهم برای همه افراد نیست، ولی اگر عزت نفس نداری برو بمیر 
که هیچ چیز نداری. موضوعی که بار ها بارها در کلام پیشوایان دین ما هم هست. 
امام حســین علیه الســلام داشــتن عزت نفس را یکی از صفات ضروری مؤمنین 
می داند و بدون شــک ایــن ضرورت برای افــراد نیازمند هم هســت. همه اینها 
نشــان می دهد که نیازمند بازنگری جدی در سیاست گذاری های اجتماعی در این 
زمینه هســتیم و همین طور در رفتار های فردی کمک و دستگیری از این افراد باید 
مراقب باشــیم که کمک ما «عزت نفس آنان را خدشه دار نکند». خدشه دارکردن 
عزت نفس شــان مرام امام حســین(ع) نبوده بلکه این توجه نشــانه از توجه به 
«کرامت انســانی  نیازمندان» بوده اســت. بهره برداری سیاسی در خدمت به این 
افــراد باید ممنوع شــود. ضمن اینکه این نوع بهره برداری های سیاســی یا فردی 
و... اخلاقی، انســانی و حرفه ای هم نیســت (در واقع مغایــر اخلاق حرفه ای در 
مددکاری اجتماعی هم هست). به قول معلم شهید دکتر علی شریعتی در کتاب 
«حســین وارث آدم»: «حســین سیاستمداری نیســت که به خاطر شراب خواری و 
ســگ بازی یزید، با او درگیری پیدا کرده باشــد و این حادثــه غم انگیز اتفاق افتاده 
باشــد! او وارث پرچم ســرخی اســت که از آدم، همچنان دست به دست، بر سر 
«انسانیت» می گردد و اکنون به دست او رسیده است» . تأملی در زندگی پیشوایان 
ادیان الهی حامل پیام های مختلفی است که از جمله مهم ترین پیام های حاملین 
این پرچم ســرخ، توجه به «انسانیت» است که یکی از نشانه های این توجه حفظ 
کرامت و رعایت اخلاق در برابر همه انســان ها از جمله افراد نیازمند اســت. در 
عهدنامه مالک اشــتر هم همین تأکیدات را امام علی(ع) به مالک اشتر دارد. به 
همین دلیل فکر می کنم ضروری اســت از محــرم و محرم ها درس های زندگی و 
اخلاق انسانی و اجتماعی بگیریم و عمل کنیم. پس بیاییم با نیازمندان، انسانی تر 

و اخلاقی تر رفتار کنیم تا عمل کننده به پیام های الهی باشیم.

خدمت بى منت
شاهزاده اي در سفر-2

حتما داستان های قدیمی را شنیده اید که 
پادشاهی جرئت می کند شاهزاده اش را 
به ســفری پرمخاطره بفرستد؟ شاهزاده 
چه پیشــینه ای دارد؟ چه هــا آموخته؟ 
چه توانایی هایــی دارد؟ چه انگیزه هایی 
دارد؟ به چه ارزش هایی پایبند اســت؟ 
اگر هر پادشاه بداند، سفر شاهزاده اش، گریز ناپذیر است، بهتر آن می بود که آمادگی پیشه 
کند، او را قوی بپروراند و خود وقار و تحملی نشــان دهد که از نگرانی و ترســش پیشی 
گیرد، یادمان بماند، مســیر آماده کردن کودک برای نوجوانی، از آماده شــدن خود والدین 
برای نوجوانی کودکشــان می گذرد. این اولین قدم است، اگر پادشاه سفر شاهزاده اش را 
پیش بینی نکند، غافلگیر خواهد شد، همچنان که اگر والدین برای سفر نوجوانی کودکشان 

آماده نباشند و یادمان باشد، در پی غافلگیری، ندانم کاری و اضطراب گریزناپذیر است.
عبور از قصر امن عادات: ممکن است آنچه از سرگذشت بودا شنیده ایم، افسانه یا  �

واقعیت باشد، هرچه هست، پدر پادشاهش نتوانست در پس دیوارهای افراشته کاخ 
و در بستری از برآورده کردن تمام آرزوهایش، شاهزاده دلبند خود را در امن و آسایش 
حفــظ کند، همان گونه که مــا نمی توانیم و همین را باید بدانیــم که زندگی در پس 
بلند ترین دیوارهای کاخ آرزوها، ساکن نمی ماند و عبوری ناگزیر را در پی دارد. همه ما 
باید بدانیم؛ نوجوان از حصارهای خانه امنی که برایش فراهم کرده ایم، عبور می کند 

و به سرزمین پرمخاطره آن سوی در و دیوار پا می نهد.
آن ســوی دیوار و حصار: عبور نوجوان از خانه فقط از نظر جســمانی نیســت،  �

آن گونه که کودکی به مدرسه یا زمین بازی می رود، او با تمام وجودش عبور می کند؛ 
باورها، علائق و عاداتش را با خود به دنیایی آن ســوی دیوار خانه می برد و هم نفس 
دنیایی می شــود که نه ما از آن خبر داریم و نه خودش، گویی به سرزمینی پا می نهد 
که مهم ترین ساکنانش او و همتایانش هستند، در حال نگاه کردن دوباره، به همه آن 
روال کودکی و خانواده . یک باره گویی اطمینان کودکانه او از دست می رود، شک کردن 
و سرپیچی آغاز می شــود، زمین زیر پایش، مثل یخی لغزان می سُرَد و شاید بیشترین 
پشتوانه او، همتایانی است که می داند چون او هستند، مثل او از روال ها سر می پیچند، 

باورها را زیر سؤال می برند و مثل او «نه» می گویند.
آن حلقــه شــگفت: یکــی از مهم تریــن مشــکلات والدیــن بــا نوجوانــان،  �

به رسمیت نشناختن این دوره به عنوان مهم ترین مرحله رشدی است و مطمئن باشیم 
اگر موضوعی را به رســمیت نشناســیم یا حتی انکار کنیم، برای مواجهه با آن آماده 
نخواهیم بود. باید به عنوان بزرگ سال، والد یا مسئول بپذیریم که لازمه ورود به مرحله 
بزرگ سالی و قبول مســئولیت های متعدد آن، تجربه نوجوانی ای پربار و غنی است، 
قبول کنیم که هر بزرگ سال، بر پیشــینه نوجوانی خود خواهد ایستاد، پس مبادا این 
پیشینه سست و ضعیف باشــد، حلقه رابط خواب و خیال دوران کودکی تا رویارویی 
با واقعیات سرســخت بزرگ سالی، نوجوانی اســت که به درستی گفته اند: مهم ترین 

مرحله زندگی است، کمک کنیم مسافرانی جست وجوگر و قوی بار آیند.
این تجربه آشنای بسیاری از والدین امروزی است. ما هر آنچه در توان داشتیم، برای 
او انجام داده ایــم و حال چنین دوری و بی میلی او به ما، چه دلیلی دارد؟ از بی مهری 
یا ناسپاسی اوست؟ چرا به ما گوش نمی سپارد؟ حرفمان را نمی پذیرد؟ به ما اطمینان 
نمی کند؟ شــاید لازم باشــد غیر از درنظر گرفتن ویژگی های دوران نوجوانی، روش های 
برخورد با او را مرور کنیم؛ شــاید ما همه کار کرده ایم، اما بســیاری را به درســتی انجام 
نداده باشــیم. شــاید مهم ترین کاری که باید می کردیم، ایجاد احساس ارزشمندی در 
او بود، اینکه بداند موجودی اســت ارزشمند و شایسته اســت از خود مراقبت کند، به 
بهتریــن وجه. به رفتارمان برگردیم، آیا ایــن کار را کرده بودیم؟ بهترین راه آموزاندن به 
کودک، رفتار درســت با خودمان است، آیا به او گفته ایم ما زندگی را ارزشمند می دانیم 
و با وجود همه مشــکلات، با امیدواری و گشــاده رویی با آن مواجه می شــویم؟ آیا در 
عمــل مانند افرادی رفتار کرده ایم که خود را ارزشــمند می دانند و شایســته احترام به 
خود هســتند؟ شاید گله ها و شکایت های هر روزه ما، برای او این پیامد ذهنی را داشته 
که زندگی، ســخت و فرساینده است. شــاید به او انتقال داده ایم که خسته ایم و داریم 
تمام وقت می کوشــیم زندگی ای را فراهم کنیم که خیلی بهتر از داشــته های خود ما 
بوده اســت. شاید این احساس دل زدگی ما از زندگی و نارضایتی مان از رویه روزمره  مان 
و احســاس بی ارزشــی ای که می کنیم، پایه و اساس دیدگاه او به زندگی است. شاید ما 
فکر می کردیــم با غرق کردن او در دنیایی پر از امکانــات، همان هایی که هیچ گاه خود 
نداشته ایم، می توانیم او را علاقه مند و با انگیزه و سپاسگزار و رضایتمند تربیت کنیم. گاه 
می بینیم که آنان هم پر توقع اند و هم احساس گناه می کنند. هم بسیار می خواهند و هم 
کم  قدر می دانند. هم ارزشــی برای خود قائل نمی شوند و هم بر قدرتی روزافزون بر ما 
پا می فشارند. راستی رویه درست چه بود؟ اگر قرار بود که گذشته را سقف بشکافیم و 
طرحی نو دراندازیم، آن طرح چه می بایست بود؟ شاید پاسخ این پرسش، قدم نخستین 
برای کسب دیدگاهی باشــد که روش های ما را به درستی تغییر دهد، باشد که در سفر 

زندگی مان، در کنار کودکانمان، با اطمینان بیشتر و با آمادگی بهتری قدم بگذاریم.

گذر از کودکى به نوجوانى

روایت

این روزها در شبکه های اجتماعی کاربران فارسی زبان 
بســیاری روایت هایی از تجــاوز و آزار جنســی را مطرح 
می کنند که خواندنشــان دردناک است؛ پویشی که مدتی 
است در فضای مجازی فارســی زبان به راه افتاده و گویا 
ابعاد پنهــان بســیاری دارد که هر ازگاهی گوشــه هایی 
ترســناک از آن برملا می شود. در همه این روایت ها، جای 
اقدامی حقوقی درباره متجاوز خالی اســت. در واقع گویا 
اکثــر افرادی که مورد تعرض قرار گرفته اند، به هر دلیلی 
تمایلی برای پیگیری حقوقی آن نداشــته اند. این مسئله 
ممکن است از ترس قربانیان باشد یا از آگاهی نداشتن آنها 
درباره پتانســیل های حقوقی برخورد با متجاوزان. طبق 
قوانینی که در ایران داریم، هر کس از وقوع جرمی مطلع 

شــود، می تواند آن را اعلام کند و اطلاع دهد؛ اما پیگیری 
مجــازات با او نیســت و این امر از ســوی مقــام قضائی 
پیگیری می شود. بنابراین اگر من مطلع شدم تجاوزی در 
همسایگی من یا برای دوســتی از دوستانم رخ داده و او 
خودش مطرح نکرده است، من به عنوان مطلع می توانم 
بــه مقامات قضائی اطلاع دهم؛ امــا نباید فراموش کنم 
که پیگیری ماجرا بر عهده من نیست و در اختیار دستگاه 
قضائی است. رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات و انجام 
آن بر عهده قوای عمومی اســت نه بر عهده افراد. اخیرا 
هم دیده ایــم صحبت هایی دربــاره تجاوزهایی در ایران 
شده و گروهی در شبکه های اجتماعی به افشاگری هایی 
درباره تجاوز و همچنین تجاوز سریالی پرداخته اند. البته 
راســتی آزمایی این ادعاها موضوع این یادداشت نیست؛ 
چرا کــه ممکن اســت برخی از ادعاها درســت نباشــند 
و بنــا بر اغراضی کــه از آنها اطلاع نداریم، بیان شــوند. 
همان طور که گفتم، صحت ســنجی این مسئله، موضوع 
این یادداشــت نبوده و کار ما هم نیست. ما در اینجا قصد 

داریم به قربانیان تجاوزهای جنسی و همچنین اطرافیان 
آنها بگوییم اگر اتفاقی از این دســت بــرای آنها رخ داد، 
چگونه باید از خودشــان و جامعه در برابر فرد متعرض 
دفاع کنند. دیده شــده در بسیاری از موارد قربانیان تجاوز 
جنســی به دلیل عدم آگاهی یا خود متهم پنداری یا ترس 
از کلیشه های رایج در جامعه، اقدام قانونی برای احقاق 
حقوق خودشــان نمی کنند. وظیفه ما به عنوان اطرافیان 
این افراد، این اســت که به محــض اطلاع از وقوع چنین 
جرمی، او را ترغیب به طرح شــکایت کنیم تا هم بتواند 
حقوق خودش را بازیابی کند و هم از آزادانه گشــتن یک 
متجاوز جلوگیری کند. اگــر خودش چنین کاری را انجام 
ندهد، متضرر شده اســت؛ یعنی از زمانی که متوجه اش 
کردیم که به شما تجاوز شده و شما حق دارید از مقامات 
کمک بگیرید تا شخص متجاوز را دستگیر و مجازات کنند، 
اگر مورد اهمال شــخص مورد تجاوز قرار بگیرد، به ضرر 
خودش و قربانیان احتمالی آن متجاوز است. باید ترس را 

کنار بگذارد و از حمایت قانون استفاده کند.

به متجاوزان اجازه تکرار جرم ندهید
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در ایران، روز اول شــهریور، زادروز ابوعلی ســینا، 
پزشــک و فیلســوف نامدار را روز پزشــک می نامیم. 
به همین دلیل بی مناسبت نیســت که نگاهی نقادانه 
به پزشکی مدرن بیندازیم که در آن رگه هایی از تفکر 
فلسفی ابوعلی سینا پیداست. از نظر فلسفه پزشکی 
می تــوان چنین گفت که در اروپای پرتنش دوران رنه 
دکارت، فیلســوف فرانســوی، فضای هستی شناختی 
لازم برای پزشــکی مدرن، بــا قبول جدایــی بدن از 
ذهن و فرادســتی ذهن بر بدن و فرودســتی بدن به 
علت تعلقات مادی آن، امکان بروز پیدا کرده اســت؛ 
اما جالب اســت بدانیم که حدود ۶۰۰ ســال قبل از 
دکارت، ابوعلــی ســینا نیز در زندان همــدان نظریه 
جدایی ماهیت برتر ذهــن از بدن را در قالب «برهان 
انســان معلق» مطرح می کند. ابوعلی سینا شاید زیر 
فشــار پرتنش فضای تجربی محرومیت های ادراکی 
زندان، مجاب می شود که ذهن مستقل و آزاد از بدن 
می تواند به زیست رهاشــده خود تداوم ببخشد و به 
بدن مادی تعلق و نیاز نداشــته باشــد. تداوم همین 
طرز تفکــر در اروپا پس از بیــش از نیم قرن، دکارت 
تحت فشــار شــرایط را هم قانع می کند که دوگانگی 
جوهری روح و جسم را بپذیرد؛ بنابراین علم پزشکی 
مــدرن بر این مبنا متولد می شــود کــه راجع به بدن 
اســت و به ذهن و روح ارتباطی ندارد. براساس این 
دوالیسم دکارتی، بدن، مانند ماشینی مکانیکی است 
که اجزای مــادی آن می توانند از هــم جدا و از نظر 
کارکــردی بررســی شــوند و در صــورت بدکارکردن 
هرکــدام از اجزای مادی آن تعمیر شــود. براســاس 
این تعبیــر مکانیکی از بدن، پزشــکی مدرن شــکل 
می گیرد و بیماری ها براســاس علت و معلول خطی، 
به صورت تک علتی تعریف می شــوند. سم، میکروب، 
قارچ، ویــروس، انــگل، ژن هرکــدام می تواند علت 
بیماری در بدن باشد. بر همین اساس هم در صورت 
همه گیری عامــل عفونی واگیــرداری مانند ویروس 
اقدامات همه گیر شناســی  (درحال حاضــر)،  کرونــا 
به صورت  بــرای مدیریت بحــران،  (اپیدمیولــوژی) 
دســتورات بهداشــتی از طرف متخصصان پزشــکی 
صادر می شود. پژوهش های پزشکی بالینی و درمانی 
نیز با کمک تکنولوژی هرچه بیشــتر به طرف کشــف 
اجزای ریز بدن، از اندام هــا، به عضوها از عضوها به 
طرف سلول ها از ســلول ها به مولکول های پروتئینی 

و از آنجــا بــه ژن ها بــرای یافتن علت هــا به طرزی 
شــدیدا تقلیل گرایانه  میل می کنــد. صنعت هیولایی 
داروســازی در کنــار تکنولوژی پزشــکی در حمایت 
کامل از ســوی نظام ســرمایه داری به کالایی شــدن 
خدمات پزشــکی درمانی می انجامد. در پزشــکی بر 
پایه شــواهد عینی، برای سنجش واقعی بودن اثرات 
درمانــی، مولکول های دارویی مختلف یا واکســن از 
روش هــای کارآزمایی بالینی با آرایــش تصادفی دو 
ســو کور و کنترل شــده با دارونما صــورت می گیرد. 
همه این دقت ها و وســواس ها بــرای اندازه گیری اثر 
یک مولکول مؤثر بر یک بیماری این اســت که بیمار 
به عنــوان یک ابژه، یــک عین بدون کنــش، نافعال، 
بی دخالــت، به صورت یک آزمودنی شــیء واره وارد 
کارآزمایــی بالینی شــود. در این فرایند، بدن انســان، 
یک ابــژه یا چیــز بــدون عاملیــت و فاعلیتی بیش 
نیســت. در ایــن کار آزمایی های دارویــی اغلب دیده 
می شــود که وقتی یک مولکول (دارونما یا پلاسیبو) 
به قول آزمایشــگران، بی خاصیت، خنثی، غیرمؤثر و 
غیراختصاصی، جایگزین یــک مولکول مؤثر امتحان 
می شــود، درصد قابــل ملاحظه ای از بیمــاران تأثیر 
مثبت درمانی چشمگیری نشان می دهند؛ اما رسم بر 
این اســت که این اثر درمانی به قولی غیراختصاصی 
یا اثر دارونما نادیده گرفته شــود. البته پزشکی مدرن 
نمی خواهد بگوید این اثر غیراختصاصی به اصطلاح 
دارونما هــا از کجــا می آید و چرا اغلــب پنهان نگه 
داشته می شود؟ این طور به نظر می رسد که براساس 
همان پزشکی متکی بر دوگانگی (دوالیسم) بین بدن 
و ذهــن و دخالت ندادن کار ذهن در بدن اســت که 
این تأثیر به قولی ذهنی و بــی ارزش افراد بیمار کنار 
گذاشــته می شــود. منطقی به نظر می رسد که طبق 
اصــل جدایی بدن و کار آن از مقوله ذهن، ذهن، دور 
از ماجرای درمان بدن قرار گیرد. بدیهی اســت که در 
این مدل پزشکی، انســان به عنوان سوژه اول شخص 
و دارای عاملیت و قصدیت وارد فرایند نشــود و بدن 
بیمار به طور مجزا به طور نافعال و تک افتاده و غریب 
در معرض آزمون قرار گیرد. براســاس این مدل رایج 
پزشکی مدرن، ماده می تواند بر ماده اثر بگذارد، یعنی 
مولکول دارویی که مادی اســت می تواند بر بدن نیز 
که از جنس ماده اســت، اثر بگذارد و البته گاه همین 
ماده های دارویــی می توانند بر ذهن هم اثر بگذارند، 
مانند داروهایــی مؤثر در بیماری هــای روانی، مانند 
افسردگی و اضطراب که ســود فراوانی نیز به همراه 
دارنــد؛ اما اســتدلال می تواند چنین باشــد که چون 
ذهن در جوهر و ماهیت با ماده فرق دارد، نمی تواند 
تأثیــری قابل اندازه گیری و عینی بر ماده یعنی اجزای 

بدن داشــته باشــد، بنابراین این اثــرات اگر هم قابل 
ملاحظه باشــند که اغلب هم هســتند، غیرواقعی و 
بی اهمیت تلقی می شوند. به این ترتیب ذهن، سوژه، 
عاملیت از میدان عمل حذف می شــود، چون از نظر 
کمی قابل اندازه گیری نیست. اما رسوایی از آنجا آغاز 
می شود که اثرات به ظاهر غیرواقعی دخالت سوژه یا 
شخص بیمار در امر درمان را نمی توان نادیده گرفت. 
این تأثیر گاه چنان بزرگ اســت که می تواند در ســیر 
بیماری یا درد اثری شــگفت انگیز بــه جا بگذارد. به 
همین علت اســت که در کنار پزشــکی مدرن، بساط 
پزشکی دیگری هم در بازار سرمایه به راه افتاده است 
که به آن پزشــکی جایگزین (الترناتیو) می گویند. این 
نوع پزشــکی به دلیل جبران نواقص اساسی پزشکی 
مدرن، مجوز ورود و رونق گرفته اســت. این پزشکی 
جایگزیــن، در واقــع، قطعاتی لوکس شــده و به مد 
روز درآمده از روش های درمانی برگرفته از ســنت ها 
و رســوم متــداول در فرهنگ هــای مختلف اســت 
که در ذهــن تن مند افراد جامعــه متکثر، معنا های 
درمانــی ایجاد می کنند و روی بعضــی از دردها اثر 
بهبودی بخــش دارند. رونق این نوع پزشــکی خود 
نشــان دهنده آن است که پزشــکی مثل هر موضوع 
انســانی دیگر نمی تواند اجتماعی و فرهنگی نباشد. 
انسان اجتماعی به پزشکی اجتماعی نیاز دارد. ذهن 
ما تن مند اســت و از تن جدا نیست. حرمت و احترام 
ذهن ما را باید ناشی از توانایی های استعلایافته بدن 
ما با میانجیگری مغــز در رابطه با دیگری و جامعه 
دانســت. در امر درمان نیز پزشک و بیمار نمی توانند 
از هم جدا و بیگانه و نســبت به هــم خنثی بمانند 
و کار تشــخیص و درمــان را به تکنولوژی بســپارند؛ 
بنابراین بدن زیســته و به تجربه آموخته ما در قالب 
اول شخص فاعل، خود ســوژه ای معنا ساز است که 
می توانــد در امر درمــان دخالت فعال و مســتقیم 
داشــته باشد. پزشکی فردی شده و کالایی شده که به 
قامت جامعه ســرمایه داری دوخته شده و کاربردی 
محدود دارد. البته رونق پزشــکی جایگزین که گاهی 
نمودهــای خرافی، کلاهبردانه و متقلبانه از ســوی 
افرادی شارلاتان پیدا می کند، طبق قانون تنظیم بازار 
سود، بقا یافته است. این پدیده جایگزین و ضمیمه ای 
می تواند همیشــه توسط پزشــکی مدرن که سکان 
تشــکیلات پزشکی را به دست دارد، محدود و کنترل 
شود که اغلب چنین است؛ اما شکی نیست که وضع 
موجود، ناشــی از نتایج بی توجهی پزشکی مدرن در 
قــدرت به اهمیت ســوژه و ذهن تن منــد اجتماعی 
انسان و نقش فعال و مهم آن در معنابخشی به امر 

پزشکی و درمان است که بحثی جداگانه می طلبد.

نقدى بر پزشکى امروز

زنان

انتخابــات  تــا  کمــی  روزهــای  درحالی کــه 
ریاســت جمهوری آمریکا مانده اســت، جین مورفی در 
سی کاست آنلاین به محدودیت های زنان در داشتن حق 
رأی اشاره کرده و تشــویق به فعالیت در زمینه افزایش 
حقوق زنان به ویژه زن های سیاه پوست کرده است. او در 

مطلبی نوشته است:
هرچند از نظــر ظاهری زنان در ایالات متحده حدود 
صد ســال پیش حق رأی را به دست آوردند، اما به طور 
واقعی پــس از تصویب نوزدهمین اصلاحیه در ســال 
۱۹۲۰، این اتفاق رخ داد. با وجود این زنان سیاه پوســت 
در بســیاری از مناطق تــا زمان تصویــب قانون حقوق 
مدنی مصوب ســال ۱۹۶۵ نمی توانســتند رأی بدهند. 
آمریکایی های بومی، آمریکایی های آسیایی و سایر زنان 
غیرانگلیسی هم از سال ۱۹۷۵ به بعد با گسترش قانون 
حق رأی گیری، امکان دادن رأی را پیدا کردند. امسال، با 
وجود جشــن صدسالگی حق رأی، زنان هنوز برابری در 
حق رأی را به دست نیاورده اند و برابری جنسیتی جهانی 

هنوز دور از دسترس به نظر می رسد.
امــروز زنان زندانی در اکثــر ایالت ها نمی توانند رأی 
دهنــد و در برخی ایالت ها، حتی پس از تحمل مجازات 

خود، هرگز حق رأی را به دست نمی آورند. رأی دهندگان 
دارای معلولیت با موانعی از جمله دسترسی نداشتن به 
اطلاعات رأی گیری آنلاین در شهر یا گزینه های رأی گیری 
حضوری مواجه هســتند. زنان سیاه پوست هنوز هم با 
رعایت قوانین شناســایی رأی دهندگان با دقت بررســی 
می شــوند. زنان بومی آمریکایی کــه در ایالات متحده 
زندگــی می کنند بدون داشــتن آدرس خیابان، حق رأی 
خود را در داکوتای شمالی در سال ۲۰۱۸ از دست دادند. 
هرچند بســیاری از رهبــران زن سیاه پوســت در مبارزه 
بــرای حق رأی شــرکت کردند اما همبستگی نداشــتن 
با هم وطنان زن سیاه پوســت هم هنــوز وجود دارد. این 
ســؤال مطرح اســت که چگونه می توان بــرای برابری 
جنســیتی تلاش کرد؟ در اینجا چند پیشنهاد ارائه شده 

است:
۱. رأی دادن و کمك به دیگران برای دادن رأی. تهیه 
طرحی برای رأی دادن، اطمینان پیداکردن از اینکه سایر 
افرادی که هنوز از این حق محروم هستند نیز می توانند 
این کار را انجام دهند. این تلاش حتی ممکن اســت به 
معنای به اشتراک گذاشــتن اطلاعات دربــاره چگونگی 
تغییر روند رأی گیری در ســال جاری با همسایگان حتی 

با وجــود این بیمــاری همه گیر باشــد. تماس گرفتن با 
مسئولان شهری و تلاش برای تغییر شرایط.

۲. افراد می توانند تعصبات خود و دیگران را بازخوانی 
کنند. شاید واکنش هایشــان منعکس کننده کلیشه های 
تاریخی به ویژه درباره زنان یا افراد رنگین پوســت باشد. 
همچنین می توان در گفتمان سیاســی و گفت وگوهای 
مربوط به تبعیض، تلاش برای دســتیابی به حق رأی و 

رفع شیوه های تبعیض را دوبرابر کرد.
۳. بــرای برابــری زنان یــا برابری جنســیتی تلاش 
مضاعف کرد. حتی افراد مبارز برای حقوق زنان تا سال 
۱۹۲۰ نیز عمدتا این حقیقت را به رســمیت نشــناخته 
بودند که زنان سیاه پوست نیز جزء زنان حساب می شوند. 
مبارزه برای برابری جنســیتی در سال ۲۰۲۰ و بعد از آن 
باید شامل شــناخت همه باشد. این سؤال  مطرح است 
کــه آیا رهبران و فعالان جنبش «زندگی ســیاهان مهم 
است» برای برابری زنان سیاه پوست نیز تلاش می کنند؟ 
ایــن تمایــل بــرای به رسمیت شــناختن و به روزکردن 
خواسته های آنان برای برابری حقوق زنان نشان دهنده 
تعهد به آزادی مشــترک است که باید در جریان جنبش 

برای حق رأی دنبال شود.

صد سال پس از حق رأي زنان

 فریده غیرت

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 شکوفه موسوي
 روان پزشک

   کودك و نوجوان

 سیدحسن موسوي چلک
 رئیس انجمن

   مددکاران اجتماعى 


